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گهی تلفنی  قبول آ

با حضور در نیازمندی های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

اسامی  ۸  نفر  از فرزندان

  تحت پوشش

شیرخوارگاه شبیر

اسامی  9  نفر  از فرزندان

  تحت پوشش

شیرخوارگاه  شبیر

خودرو با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی 

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

شماره اشتراک: ...........................................................................          

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

نام کودک:   مارال
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی 

شهرستان ورامین

نام مستعار کودک:   برسام
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
ارجاع دهنده: بیمارستان شهدای

ملارد

نام مستعار کودک:   آریو
تاریخ تولد: ۱۴۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ارجاع دهنده: بیمارستان مطهری
)اورژانس اجتماعی مرکز ارشاد(

نام مستعار کودک:   آیه
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ارجاع دهنده: بیمارستان 

امام خمینی

نام مستعار کودک:   نهال

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

ارجاع دهنده: بیمارستان علی اصغر

نام مستعار کودک:   بهادر

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

ارجاع دهنده: بیمارستان علی اصغر

نام مستعار کودک:   ژیوان
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
ارجاع دهنده: بیمارستان 

شهدای سلامت ملارد

نام کودک:   بهنود
تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی 

رباط کریم

نام مستعار کودک:   شقایق

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   امیرعلی

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   کیان

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی 
شهرستان رباط کریم

نام مستعار کودک:  سبحان

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۳/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   ارسلان

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۱

ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک:   شیرین

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:  سوجان محجوب طهرانی

تاریخ تولد: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ارجاع دهنده: بیمارستان شهریار

نام مستعار کودک:   شهلا مطرب

تاریخ تولد: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک:   شاهرخ

تاریخ تولد: ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

پاورقی
Research@kayhan.ir

- والدین من تمام عمرشــان را کار کردند تا این 
خانه را بســازند. یک ساعت درگیری می تواند آن را 

به خاکستر بدل کند.
- چرا از اینجا نمی روی؟ تو می توانی به هر شهری 
بروی و زندگی جدیدی را شروع کنی ، چرا به دهلی 

برنمی گردی؟ 
او می خواســت این کار را بکند اما نمی توانســت 

والدینش را ترک کند.
 حتی اگر او اینجا را ترک می کرد پسرهای دیگری 
باید می ماندند. تقریباً نیمه شب بود که احمد پتوها را 

از روی پرده ها پنجره بر داشت.
- اکنون امن اســت ، هیچ تحرک دیگری در این 

وقت انجام نمی شود. 
شهر در تاریکی فرو رفته بود ، آسمان آبی تاریک 

و ستاره ها ی نقره ای آرام بودند.

صفحه 6
چهارشنبه 1۸  تیر  1404 
1۳ محرم 144۷ - شماره ۲۳۹00

از نظــر رمان نویس، ریچارد المان )که نباید با 
ریچارد المَن، زندگینامه نویس جیمز جویس اشتباه 
گرفته شود( یک زیبایی شناختی مشترک در بین 
این افراد وجود داشت: »بد نیست به اشتراکات این 
افراد توجه کنیم. همه آن ها مسیحی بودند، اما نه 
از نوع فرقه ای؛ بیشتر شبیه نگرش تی.اس. الیوت. 
آنها به قدرتی والاتر و حقیقتی برتر باور داشــتند 
که جنگ صلیبی ضد کمونیســتی و ضد الحادی 
آنها را توجیه می کرد. تفکرات الیوت، پوند و دیگر 

می دانستند.« به عبارت دیگر، فرهنگ بالا نه تنها 
به عنوان یک خط دفاعی ضد کمونیستی، بلکه به 
عنوان سنگری در برابر جامعه عامه)4( همگن، در 
برابر آنچه دوایت مک دونالد با وحشت »لجنزار رو به 
گسترش فرهنگ عامه« )5( می نامید، اهمیت داشت.
پارادوکــس دفــاع از دموکراســی توســط 
اشــراف زادگانی که در عمق وجــود به آن تردید 
داشتند، به سختی قابل چشم پوشی است. آنها خود 
را همچون نخبگان درباری می دیدند که در برابر 
بربریت ایستاده اند، مدرنیست هایی که از مدرنیته 
و جزر و مد خونین آن به وحشــت افتاده بودند. 
رابرت لوول در ســخنرانی خداحافظی)6( خود در 
کالج کنیون در سال ۱۹4۰، تاریک ترین ترس های 

این اشرافیت را چنین بیان کرد: 
»همه شــما می دانید که وقتی فلسطینیان و 
گوت هــا راه بیرحمانه خویش را برای مثله کردن 
تمدن پیش بگیرند، بــه قصرهای طلایی انتقال 
دانش خواهند رســید، به میلتون، گروتون، سنت 
پال و ســنت مارک. و آنجا، دانش آموزان و طلابی 

پــس از آنکه یکی از آنها تفنگ را روی ســینه 
پدرم گذاشــت من به اتفاق والدینم مجبور شدیم به 

آنها شام بدهیم.
او به جز چند ســخن کوتاه پس از شام صحبت 

آنچنانی با آنها نداشته است.
 آنهــا در اوایل2۰ سالگی شــان بودند و همراه 
خود تفنگ و تلفن هــای ماهواره ای و لپ تاپ حمل 

می کردند.
می خواستم از احمد راجع به احتمال ملاقات با 
یکی از آنها بپرســم که او داستانی را که در شوپیان 

دهن به دهن می چرخید برایم نقل کرد.
یک نســخه از فیلــم تکثیر شــده غیر قانونی 
ســلمان خان )هنرپیشــه هندی ( به یک مغازه دار 
محلی عرضه فیلم های ویدئویی در شوپیان رسیده 

بود.

مدرنیست ها با حس نخبه سالاری)۱( آنها همخوانی 
داشت. سازمان سیا حتی ترجمه شعرهای »چهار 
کوارتت« الیوت را سفارش داد و نسخه هایی از آن 
را با هواپیما بر فراز روســیه ریخت. این ها، درست 
مانند شــاو و ولز، مردانی بودند که »قرن انســان 
عادی« سوسیالیستی برایشان خوشایند نبود- آنها 
انســان غیرعــادی و فرهنگ بالا می خواســتند. 
بنابراین، سرمایه گذاریشان در عرصه فرهنگ اصلا 

تصادفی نبود.«
آلن گینزبرگ در خیالات خود تصور می کرد که 
تی اس. الیوت بخشی از توطئه ادبی است که توسط 
دوست الیوت، جیمز جسوس آنگلتون ترتیب داده 
شد. در سال ۱۹۷۸ گینزبرگ یک داستان خیالی با 
عنوان »تی اس  الیوت وارد رویاهای من شد«، نوشت، 
او تصور کرد که »روی عرشه یک کشتی در حال 
حرکت به ســمت اروپا، الیوت در حال استراحت 
روی صندلی های عرشــه بود و چند مسافر دیگر 
هم اطرافش بودند؛ پشــت سرمان آسمان ابری و 
آبی، و زیر پایمان کف آهنی. به او گفتم: »خودت 
چی فکر می کنی، نظرت در مورد ســلطه  سازمان 
سیا بر شعر چیست؟ بالاخره آنگلتون دوست شما 
بود، مگر نه؟ آیا او به شما از قصد و نقشه خود برای 
احیای ســاختار فکری غرب در مقابل به اصطلاح 

استالینیست ها چیزی نگفت؟« 
الیوت با دقت گوش می کرد. از اینکه حواسش 
پرت نشده بود، تعجب کردم. گفت: »خب، آدم های 
مختلفی هستند که برای سلطه رقابت می کنند، 
چه سیاســی و چه ادبی... به عنوان مثال واعظان 
شــما، عارفان و روحانیونی که ]برای شادی روح 
میــت فاتحه می خوانند[ و بر روی میز می کوبند، 
استدلالیان، رمال ها، و ایدئولوگ ها. فکر کنم من 
هم در میانســالی یکی از همین هــا بودم. اما بله، 
من از توطئه های ادبی آنگلتون خبر داشــتم. فکر 
می کردم این توطئه ها اهمیتی ندارند، با نیت خیر 

انجام می شود ولی ارزش و اهمیتی بر ادبیات ندارد.« 
آلن گینزبرگ همچنان در خیال پردازی خود بود.
گفتــم: »من فکر می کنم آن هــا اهمیت بالایی 
داشتند، چراکه به طور مخفیانه موجب پیشرفت شغلی 
بسیاری از روشنفکران وابسته و نوکر صفت می شد و 
به متفکرانی که در دانشگاه بر فضای روشنفکری غرب 
تأثیر می گذاشتند، خوراک می داد... به هرحال، لحن و 
فضای روشنفکری باید انقلابی یا حداقل رادیکال باشد و 
ریشه های بیماری و ماشینی شدن و تسلطی که توسط 

احمد از جایش بلند شــد شــمعی روشن کرد 
پنجره را بست و پرده ها را کشید دو پتو هم از کمد 
در آورد و آنها را روی پرده ها انداخت. پس از آن چراغ 

را روشن کرد.
پرسیدم: چرا پتوها را روی پرده ها انداخته است؟ 
 گفت: مطمئن شــوم که کسی از پنجره نفهمد 

که ما بیدار هستیم. 
ما بعــد از غروب آفتاب هر اتــاق را این  طوری 

می پوشانیم.
ما در اینجا چراغ خیابان نداریم و چراغی را هم 
در ورودی یا حیاط روشن نمی کنیم. چراغ ها ی روشن 
باعث می شود ســربازان دنبال مبارزان این دسته از 

خانه ها را بازرسی کنند.
 چراغ های روشن همچنین باعث می شود مبارزان 

این گونه خانه ها را به عنوان پناهگاه نشان کنند.

خانواده در رعب و وحشت فرو رفته و به خود بلرزند.
چه ســر و صداهای تهدید آمیزی که در دل 
شب شــنیده شــد و چه نفس های عمیقی که 
در ســینه ها حبس گردید اما کســی در خانه را 

به صدا در نیاورد.
چشم اندازها نشان می داد مردم در شهر احمد آباد 
هم مثل سایر نقاط کشمیر در ترس و وحشت زندگی 

می کنند.
تصور می کردم والدین کهنسال احمد در زمانی 
که او سال ها از آنها دور بوده تنها با هم در آشپزخانه 

به سر می بردند. 
در آن لحظــه من بیش از همیشــه به او احترام 

می گذاشتم.
 احمــد کارش را بهتــر از هــوارد رورک انجام 

داده بود. 

همچنان که به آرامی به ســیگارش پک می زد و 
نگاهش را به نقش و نگارهای فرش دوخته بود واقعاً 
با نگاه احترام آمیزی به او خیره شــده و تحسینش 

می کردم. 
با روشن کرده سیگار دیگری احمد مثل یک مرد 

مسن و خسته به من نگاه می کرد. 
- این مسئله دارد مرا می کشد ، جنگ و درگیری 
همه کارهای فرهنگی را در کشمیر از بین برده است. 
در شهر او هیچ کتابفروشی یا کتابخانه ای نبود.

 مردم فقط می خواســتند امنیت داشته باشند 
و بس.

احمد از اینکه خانه اش ممکن بود در نتیجه یک 
درگیری از بین برود ترس و واهمه داشت.

حتــی اگر هیچ مبــارز یا ســربازی مزاحم هم 
نمی شدند او انتظار آن را می کشید.

فامیل احمد ، دوستان و اهالی شهر به جز درگیری 
و مناقشه حرف دیگری نمی زدند.

دردسرهای چراغ های روشــن! نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۶9

سلمان خان دراین فیلم نقش یک دانشجوی رند 
و فریبکاری را در شهر کوچکی ایفا می کرد.

داستان این فیلم عشقی نابودگرانه تحت عنوان 
» تره  نام« )نام تو ( رکورد فروش فیلم ها را شکسته بود.
موســیقی متن فیلم واکنش هــای زیادی را در 
کشمیر به همراه داشــت به  طوری که اکثر جوانان 
می خواســتند مدل موهای خودشــان را به سبک 

سلمان خان اصلاح کنند.
از آن به بعد مدل موی سلمان خان در آرایشگاه ها 

به نام مدل » تره نام« نامگذاری شد.
احمد گفت: در شــوپیان یک مبارز ۱۹ ســاله 
پاکستانی وابســته به جیش محمد نسخه ای از این 
ویدئــو را خریــداری کرد. چند روز بعــد او به یک 
آرایشــگاه محلی مراجعه کرد و خواستار آن شد تا 

موهایش به سبک »تره نام« اصلاح شود.
طی چند هفته بعد مبارز یاد شده در اطراف یک 

کالج زنانه پرسه می زد.
 او می خواســت با دختری در این کالج ازدواج 
کند و ســپس او را به پاکستان ببرد اما والدینش با 

این ازدواج مخالف بودند. 
من او را چند بار در بازار محلی مشــاهده کرده 
بودم. او کاملًا دلباخته شــده بود و همه او را تره   نام 

می نامیدند.
روز بــه انتها رســیده بود و تاریکی داشــت بر 
همه جا از جمله حیاط ، باغســتان های سیب ، کوه ها 

حکمفرما می شد.

نمی توانســتم خودم را متقاعد کنم که از احمد 
بپرسم ریسک کرده و مرا به مبارزان پاکستانی معرفی 
کنــد اما بازدید از شــوپیان آگاهی مرا از زندگی در 
جامعه به شــدت نظامی شــده نقاط مختلف کشمیر 

افزایش داد.
در راه بازگشت به سرینگر من از کنار خودروهای 
نظامی و شــبه نظامی و همچنین ایست های بازرسی 
متعددی عبور کردم. هندوستان بیش از نیم میلیون 

نیروی نظامی در کشمیر دارد.
خودروهای زرهی و ســربازان به  طور مداوم در 
جاده مشغول جابه جایی و گشت زنی بودند. ایست های 
بازرسی در جغرافیای کشمیر همانند درختان چنار ، 
و بیدهای مجنون در هر کوی و برزنی سر برآورده و 

گسترده شده بودند. 
می دانستم که سربازان عمدتاً از مناطق فقیر نشین 

روستایی و شهری هند به کشمیر اعزام شده اند.
 آنها علی رغم خطرناک بودن شرایط خدمت در 
کشمیر برای دریافت حقوق ناچیز در مراکز استخدام 

سرباز در صف های طولانی می ایستادند.
من گزارش هایی را راجع به کمبود افسر در ارتش 
هند شــنیده بودم اما هرگز گزارشی در مورد کمبود 

سرباز نشنیدم. 
فقرا بی شمارند! 

اما فراتر از یونیفورم های خاکی یا زیتونی سربازان ، 
چهره های خشــن آنها ، امــر و نهی ها ، فرمایش های 
گســتاخانه و بی ادبانــه آنها و همچنیــن تهدیدات 
مســلحانه چیزی در مورد زندگی ، مرام و مسلکشان 

نمی دانستم.
تنها کلماتی که ما با هم صحبت می کردیم سؤال 
و جواب های نفرت انگیز به هنگام نشــان دادن اوراق 

هویت در ایست های بازرسی بود.
 اگر شما کشــمیری باشید غیر عاقلانه است که 

گفت وگوی واقعی با یک سرباز داشته باشید. 

انحصار غیرطبیعی اتفاق افتاده را جست وجو کند... و 
دولت از طریق بنیادهای همه جانبه از دانشــمندان 
جنگ حمایت می کرد. حمایت مالی از مجلاتی مثل 
اینکاونتر که سبک الیوتی را معیاری برای پیچیدگی 
و شایستگی ادبی می دانستند... نتوانست یک فرهنگ 
آزاد، پویا، غیرمتمرکز و فردگرا خلق کند. در عوض، 

ما بدترین نوع امپریالیسم سرمایه داری را داشتیم.«
دفاع از »فرهنگ بالا« )2( که توسط افرادی مانند 
آنگلتــون مطرح می  گردید، به طــور خودکار انجام 
می شد. ایروینگ کریستول یک بار گفت: »هیچ گاه به 
ذهنمان خطور نمی کرد که کسی را به خاطر طرفداری 
از اندیشه نخبه سالاری)3( محکوم کنیم. نخبه خود ما 
بودیم، »اقلیتی خوشبخت، که توسط تاریخ انتخاب 
شــده تا همنوعان خود را به سمت رستگاری دنیوی 

هدایت کند.« 
این نخبه گرایان، دست پرورده فرهنگ مدرنیسم، 
و عاشق الیوت، ییتس، جویس و پروست بودند. آنها 
وظیفه خود را »نــه دادن آنچه مردم می خواهند، یا 
آنچــه فکر می کنند می خواهند، بلکه دادن آنچه- از 
طریق باهوش ترین اعضایشــان- باید داشته باشند، 

پارادوکس 
دفاع از دموکراسی
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 شــما همواره بــا ترس و وحشــت درگیری و 
تیراندازی زندگی می کنید. صدها خانه در اثر درگیری 

مبارزان و سربازان نابود شده است. 
صدهــا نفر از مردم عادی طی این درگیری ها به 
 خاطر پناه  دادن به مبارزان توســط سربازان هندی 

دستگیر شکنجه و زندانی شده اند.
مردم امید دارند شب هنگام آواز به  صدا در آمدن 

در خانه شان را نشنوند.
صدای غرش خودروهای زرهی عبوری یا صدای 
پای پوتین های سربازان در بیرون خانه کافی است که 

]را مشــاهده خواهند کرد[ که نــه کارآمدند، نه 
انساندوســت و نه فرهیخته، مشغول همان کاری 
خواهنــد بود که قبلًا می کردنــد. آنگاه گوت ها و 
فلسطینیان خشمگین، این زنبورهای بی حاصل 
را از کندو بیرون خواهند راند، شاخه های قدیمی 
از جــا کنده)۷( و خون تازه  بر کالبد درخت تمدن 
دمیده خواهد شد، و جهان به چرخه خستگی ناپذیرِ 

پسرفت، پیشرفت و تکرار بازخواهد گشت.«
پانوشت ها:

Elitist sensibilities -۱
 high culture -2

Elitist -3 نظام فکری مبتنی بر نخبه سالاری. نخبه سالاری 
یعنی گروه خاصی از مردم قدرت و امتیازات بیشتری نسبت 
به سایر مردم داشته باشند. سرنوشت کشور باید به دست 

نخبگان و طبقه خاصی از جامعه سپرده شود.
4- جامعه عامه یا توده ای در برابر جامعه نخبه و حاکمیت 

گروه نخبگان بر جامعه تعریف می شود.
Mass culture -5 فرهنگ توده ای یا فرهنگ عامه، در 

برابر فرهنگ نخبه سالاری و نخبه گرایی تعریف می شود.
6- سخنرانی تودیعی.

۷- شاخه های قدیمی پوسیده هیچ نقشی در تمدن جدید 
نخواهند داشت.

ما در اینجا چراغ خیابان نداریم و چراغــی را هم در ورودی یا حیاط 
روشن نمی کنیم. چراغ های روشن باعث می شود سربازان دنبال مبارزان 
این دسته از خانه ها را بازرسی کنند. چراغ های روشن همچنین باعث 
می شــود مبارزان این گونه خانه ها را به عنوان پناهگاه نشــان کنند.


